
 
 (7)دستیابی به دین برتر

 متشابهوجود  علتِ

یکی از دلایلِ اصلی که یک کار برای ما متشابه می                           
شود، تفاوتِ سطحِ فکر، درک، تحلیل و قلب، با آن حقیقت است. اتفاقاً، 

عملِ فوق العاده تمام آیاتی که متشابه اند، خبر از یک سطحِ ادراک و 
 ی ملکوتی، می دهند.

 
 
 

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت هارون مدیریتِ

 یعنی؛ من جامعه را( 49طه/«)اِسرَائِیلَ وَ لمَ تَرقُب قَولیِ

 کردم تا کمی از این اعتقادِ به توحید و انسجامِ موقتاً مهار  

 جامعه بماند و بعد شما بیایید و تکلیف را مشخص کنید.

 عصبانیت یا غضب 

مُوسَی اِلَی قَومِهِ غَضباَنِ اَسِفاً قاَل  و َلَماّ رَجَعَ» در آیه یضمناً، 
ب می آید، اما غضب به معنایِ ضَ، از غَانِضبَغَ (051اعراف/...«)

. عصبانیت نیست.)البته ما در محاورات آن را معادلِ عصبانی می گیریم(
عصبانی در فارسی، آن حالتی است که فرد، بخاطرِ تحریکِ قوه ی 

رِ غیرِ اختیاری، انجام می دهد یعنی نه و کا غضبش، از کوره در می رود
نه برای انجام آن محاسبه ای کرده است. لذا وظیفه اش است و  ،آن کار

نوعاً بعد از آن پشیمانی می آورد. اما غضب به این معنا نیست و 
خداوند، آن را به خودش هم نسبت می دهد. غضب یعنی؛ تحریکی که 

دقیقاً حساب شده و عقلانی و صحیح برخورد،  شدید بودنِ در عینِ
. آن انجام دهد ،جا بهترین فعلِ ممکن را بایستی در همان زیرا،است. 

بهترین فعل است که باید انجام  ،فعلش ،هرچه باشد ،شدید تحریکِ
اگر بهترین حالت ممکن برای رسیدن به هدف)تطهیرِ نُفوس(، با . شود

اگر با غضب، محلِّ غضب  مِهر کردن فراهم می شد، محلِّ مهر کردن و
آن انحرافِ عظیمِ مردم بعد از آن همه آیات که خود را کردن بود. 

 پس، اینجا محلِّ غضب کردن باشد.ه اند، سبب شد که جهنمی کرد
 -0 باشد که:  به گونه ایواکنش این وضعیت، یعنی؛  غضب در

 -2. است هکه این کاری که کرده اید خطای بزرگی بودمشخص گردد 
این گونه برخورد  ها ایجاد کند. نرین بیداری و حالِ رجوع را در آهتب

عمیقی، می گذارد که با زبان، نمی  نقلب می کند و تاثیرِنفوس را مُ، ها
 ت از رویِ عصبانیتی کهخلاصه، این کارِ حضر توان چنین کاری کرد. 

و  ، بلکه برای تنبیه، لازم بودهنبوده است ،شان خارج شودکنترلِ  از
 س تاثیری نمی کرده است.وفبر روی نُ ،سانیانذارِ لِ ،دیگر

 
 

، هم کارِ حضرت علی نبیّنا و آله و علیهما السلامدر جریانِ حضرت موسی و هارون 

و مدیریت شان، فوق العاده بوده و هم کار  علی نبینّا و آله و علیه السلامهارون

چون اولاً، در زمان غیبتِ حضرت  .علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت موسی

 ، اکثریت مردم، گوساله پرست شده بودند.علی نبیّنا و آله و علیه السلام موسی

. و دو گروه شده بودند اختلاف و تفرقه ای هم شکل گرفته بودثانیاً، 

ما به هیچ  :سخ بودند و می گفتند، راخودشان در حرفِ ،باطل نیز گروهِ

تعبیرِ عجیبی دارد،  ،. قرآنمیدست از این کار خودمان برنمی دار ،عنوان

قاَلُو لَن نَبرَحَ عَلَیهِ عَاکِفِینَ حَتَّی یَرجَعُ اِلَیناَ »محال است. می فرماید:

، در این شرایط، علی نبیّنا و آله و علیه السلام هارون (. اگر حضرت40ِطه/«)مُوسیَ

ای که دو  جامعهدر ، چه اتفاقی می افتاد؟ بر آن امر، اصرار می کرد

برخورد و درگیری پیش می آمد. در برخورد هم اکثریت ، گروه شده بود

عی هم از واق حق پرستِ همان اقلیتِ ،پس .ها بود با قوم گوساله پرست

 ،مومنین به خونِدر راه شرک و کفر،  دست رفته بودند و دستِ آن ها،

وقتی کسی زیرا . بدتر می شد و بدون نتیجه می ماند. کار آلوده می شد

در عذاب،  خلودِ که باعثِ گناهی انجام شده شند،بکُ شرا بخاطر ایمان

 اللهُ بَضَغَ ا وَیهَداً فِالِخَ مُنَّهَجَ هُاءُزَجَداً فَمِعتَناً مُومِوَ مَن یَقتُل مُ»می شود

 ،عمد قتلِمد نیست. زیرا (. این آیه به معنای قتل ع49َنساء/«)... وَ یهِلَعَ

اگر  خلود در عذاب ندارد. ای کبیره یک گناهِ کبیره است و هیچ گناهِ

ند ولی با عقیده ی ن کبیره سپری کناهاکسی تمام عمرش را در گ

مومنی  ؛پس آیه، یعنیبهشت است.  اهلِ ،از دنیا برود، در نهایت ،توحید

این  شد. یعنی؛ جنگ بر سرِ ایمان و کفر است.را چون مومن است، بکُ

در کفر است و چنین شخصی خالدِ در جهنم خواهد بود) شخص، راسخِ 

حاضر نیست ایمان را تحمل کند، لذا عنصر ایمانی را از سرِ راه برمی 

 ) و خود حضرت هارونبا این توضیح، بعد از کشته شدنِ مومنین دارد(.

 به شدت بهقلبشان توسطِ گوساله پرستان،  (،علی نبینّا و آله و علیه السلام

حرفِ می توانستند نحتی قلب،  با قساوتِآنگاه مبتلا می شد.  قساوت

را بپذیرند و به او اعتراض هم می  علی نبینّا و آله و علیه السلام حضرت موسی

پس،  .ی این گرفتاری ها خودِ شما هستید منشاء همه کردند که سر

 ،علی نبیّنا و آله و علیه السلام نگه داشتنِ جامعه در این حد اعجازِ حضرتِ هارون

توان نیز این کار را  تا حدِّثانیاً،  .کرده اندنهی از منکر بوده است. اولاً، 

ش رفته اند. این . ثالثاً تا یک قدمیِ کشته شدن، هم پیاند دنبال کرده

شود و هم آن دلسوزی و عث می شود، هم حجت بر مردم تمام کار با

دارند برایشان روشن شود که تا  علی نبیّنا و آله و علیه السلام رحمتی که از هارون

اِنِّی خَشِیتُ اَن تَقُولَ فَرَّقتَ بَینَ بَنیِ ».شان با ما همراهی کرداینجا ای

کردم یعنی؛ من جامعه را موقتاً مهار ( 49طه/«)اِسرَائِیلَ وَ لمَ تَرقُب قَولیِ

 چگونه می شود؟ زده است؟ بر، پیامبر دیگر رایک پیام

همیشه در مسیرِ هدف بایستی،  -0لازم است:  توجه به دو نکته در اینجا،

، می خواهد جامعه را  علیه السلامیکسری هزینه ها داده شود. امام حسین

و نفوس را بیدار کند. خُب هزینه اش این است که نفسِ  احیاء کند

نفیسِ حضرت باید با آن کیفیت، با آن قوم، قرار بگیرد و بدنِ شریفشان، 

ز، بستگی به آن میزانِ آسیب دازه ی هزینه نیزیرِ سم اسبان برود. ان

جامعه به حدی از خباثت و غفلت و  علیه السلامامام حسیندارد. در زمان 

ده بود که دیگر با موعظه و صحبت، اصلاً درست یجهل در نُفوسی رس

، پیروز می شدند، درست نمی علیه السلامحتی اگر امام حسین نمی شدند.

پیروز می شد)حداقل  علیه السلاماگر خداوند می خواست امام حسینشدند. 

 سالِ 21با امدادهای غیبی( اما جامعه بیدار نمی شد و نهایتاً شبیه به 

، فاتحانه بصره علیه السلامهجری حضرت علی  91قبل می شد که در سالِ 

 را فتح کردنند و حاکم اسلام شدند، اما نفوس خُفته اند.

از ماجرا خبر  علی نبیّنا و آله و علیه السلام د که حضر ت هاروناینطور نبو -2

این جریان، یک برنامه  شان هم شریکِ در رسالتند.یایعنی نداشته باشد. 

علی نبیّنا و  با هم انجام دادند و حضرت هارون ،ی مشترک بود که دو پیامبر



 

و حتی او را شلاق  چرا حضرت، سامری را که راسِ فتنه بود، نکشتند؟

 ولَقُن تَاَ اهِیَی الحَفِ کَلَ نَّاِب فَاذهَال فَقَ»در قرآن می فرماید هم نزدند.

که توضیحش مفصل است. تنها به عنوان اشاره؛  (79طه/«)اسَسَا مِلَ

پَرت بگویی. این کار رت و ، چَدر این دنیا باید ،تو از این به بعد ؛یعنی

ه مردم، خودش اعجازی دیگر است. زیرا، سامری، در نگا نیز در جای

او می  «من اثر رسول»این را تایید کرده است کراماتی داشت. خداوند،

چیزی را  ،مرکبِ جبرئیل پایِجای جبرئیل را می دیدم و از  ،من :گفت

گوساله را درست  توانسته است، ،برداشتم و به وسیله ی همان چیز

در  این را تایید کردند. ،نیز علی نبیّنا و آله و علیه السلام کند. حضرت موسی

واقع سامری، برای خودش، عارفی بوده است. پس، اگر او را می 

، برای مردمی که مرید او بودند ، شهید می شد)شهیدِ راهِ کشتند

ها در اعتقاداتشان، . تبدیل به بُتِ اهلِ باطل می شد و اتفاقاً، آن باطل(

پستی و او و ظاهر شدنِ  اما بودنش و خفتِ زندگی تقویت می شدند.

در چشمِ همه و اینکه در مقابلِ حق، قرار گرفت، باعث شد، تا حقارتش 

این کار، برای  د.و نفرت شو آن قداستِ دروغینش، تبدیل به نَنگ

او تبعیت به اینکه چرا از را  مضاعفی نفرتِافرادی که گمراه شدند، 

را مردم  یزانِعز) ، ایجاد و حالِ توبه را در آنها تقویت می کرد.کرده اند

 (.زنده ماندبا پستی،  وبه کشتن داد 
 
 

علی نبیّنا و  با هم انجام دادند و حضرت هارون ،مشترک بود که دو پیامبر

علی نبیّنا و آله  اینکه حضرت موسی به این معنا، راضی بودند. ،آله و علیه السلام

کُتک می زند، بیشتر  علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرت هارون و علیه السلام

، محبوبِ علی نبیّنا و آله و علیه السلام . زیرا هارونبرای خودشان زجَر آور است

است و زدنِ کسی را که دوست  علی نبیّنا و آله و علیه السلام حضرتِ موسی

علاوه بر این،  می باشد. کُتک خوردنِ خودشانمی دارد، بدتر از 

در نُفوسِ مردم، ، با این جریان، علی نبیّنا و آله و علیه السلام هارونجایگاهِ 

ادری که بچه اش )مانند مخفیف نشدند یعنی؛ ایشان، اعتلا پیدا کرد.

افزایش  ،بچه در نگاهِ ،جایگاه مادر خطایی کرده و مادر را تنبیه کنند.

 .می یابد(

آن کس  «اللهِ ولُسُرَ ینَسکِالمِ نَّاِ»در روایت داریم که:بحثِ خوبی، 

شما با  که، خداوند است رسولِکه، پشتِ درِ خانه ی شما می آید، 

 خود را بیمه کنید. اندک مالی، مالِ دادنِ

شد دهد، لذا او را نزدِ شما یعنی؛ خداوند می خواهد شما را رُ

ا نَّاِ »ی شیاطینحتّ رسولِ خدایند، م و آدم، همهعالَ فرستاده است.

ما هستیم که شیاطین  (،38مریم/)«رینَافِی الکَلَعَ ینَاطِیَا الشَّلنَرسَاَ

خداوند  شما در مرکز توجهِ ربوبیِّ را سراغ کفار می فرستیم.

و در این حال بقیه ی افراد نیز بخاطر شما ضایع نمی  دهستی

که حقِّ  استاین  ،خداوند نا متناهیِ قدرتِ لازمه ی علم و .شوند

فدای دیگری نمی شود و در عین  ،همه را می دهد و هیچ کس

حتی، میزانِ ضربه ای که در  .اختیاراً ارتباط دارند ،همه با هم ،حال

 یءٍشَ لُّکُ»، به مقدارِ مشخص استا وارد می شودتصادف به شم

 (.3رعد/)«ارٍقدَمِبِ هُندَعِ
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 حکمِ سامری چه بود؟

 علتِ اصلیِ آسیب و خیر خودِ ما هستیم

. شما یا به شما خوبی کند برساند به شما آسیب هیچ احدی نمی تواند

تنها  .یا به او خوبی کنید ی توانید آسیبی برسانیدنم ،به هیچ کس نیز

خودتان  ،شما نیکی کند می تواند به شما آسیب برساند یا بهکسی که 

 یلَعَ مکُغیُا بَمَنَّاِ اسُا النَّهَیُّا اَیَ...»ه ی افراد، زمینه سازندهستید. بقی

، آن کسی که دیگری را می در بحثِ آسیب مثلاً. (38یونس/)«...مکُسُنفُاَ

در همان زمانی دقیقاً، مقتول، . در واقع، می کندشد، اتفاقاً به او لطف کُ

شت، او را نمی کُ ،اگر قاتل ؛یعنی ز دنیا می رفت، از دنیا رفت.که باید ا

ا م لَهُلَجَاَ اءَا جَذَاِفَ.»وانست چند سالِ دیگر زنده بماندمی تناو 

همانطور که میکروب،  و (16نحل/)«ونَمُقدِستَا یَلَ وَ هًاعَسَ ونَرُاخِستَیَ

، زلزله و سیل، جنودِ خداوند هستند، آن قاتل نیز از جنودِ ویروس

فقط با این  (.9و  4فتح/)«رضِالاَ وَ اتِاوَمَالسَّ ودُنُجُ هِلّو لِ»خداوند است.

یا در  ایجاد شد که در قیامت، از قاتل بگیرد. ،ی برای مقتولکار، حقّ

آن کس که،  «اللهِ ولُسُرَ ینَسکِالمِ نَّاِ»در روایت داریم که:بحثِ خوبی، 

 نگاهِ غلط و درست به حوادث

که فلانی آمد و  اما افراد، نوعاً این طور به حوادث نگاه می کنند

استفاده می  ،خداوند برای برگشتِ از دینِ ،فلان کار را کرد و از این

یک  در حالی که اگر او عاشقِ دین باشد) به اندازه ی عشقِ کنند.

، پس از اول علاقه ی به راحتی از دین برنمی گردد دختر و پسر(

حتی از  ،اگر کسی در قلبش مریضی باشد ت.زیادی به دین نداش

را )چبسمتِ خداوند نرفتن استفاده می کند.حقِّ مطلق نیز برای 

اینگونه حوادث و  ،براینناب ا کرد(.ر رخداوند یا پیامبر و .. این کا

و  باطنی رسولِ خداوند دو)تی ندارندیّجِّهیچ گونه حُ ،برداشت ها

 .ظاهری داده است(

 .فاده استقابل است ،بیشتر برای حرکتِ ،اتفاقاً، بدی های دیگران

رسول  ،نفسِ بدی و دور شدنِ از خداوند را که می بیندهمان  ،چون

 ،د که این کار را نکنو به من و شما هشدار می ده خداوند است

نتها ما به خودت را اصلاح کن. مُ .این بدی هست ،زیرا در تو هم

که .)توجه می کنیمفِ مقابل گردیم به طری اینکه به خودمان برجا

از همه چیز باید به  ،اگر کسی موحد باشد چرا این کار را کرد(

اینگونه، خداوند  (601مائده/)«...مکُسَنفُم اَیکُلَعَ... »خودش برگردد.

بیرون  ،داد تا حجت، تمام شود و ما از غفلتبدی را به ما نشان 

طرفِ مقابل هم به خودش ضرر می  خیر برگردیم. آمده به سمتِ

از جانب خود ماست که او را رساند اما به ما ضرر نمی رساند. ضرر 

می دهیم و نگاه می کنیم و حجت قرار می دهیم و به او استقلال 

سنِ ظاهری که آن حُ و یا مثل او می شویمی یا در خلافکاربعد هم 

 کنیم.را رها می  اشت)دینداری(،د

 درست نتیجه ی نگاهِ

از بدهای عالمَ، کینه به دل نمی  ،با این نگاهِ درست، دیگر انسان

من بدی کرد اما از نگاهِ بالاتر، خداوند می  که او بهاگرچه ا زیر گیرد.

) علتِ اینکه خواست این را به من نشان دهد تا به من خیری برساند.

از یارانشان، بازهم رو  نفر 10بعد از شهید شدن  علیه السلامامام حسین

مت ی قس مهه. کسی که (رگردیددشمن می گوید: بیایید و ب به سپاهِ

متنفر است  ،دی هااز ب ، در حالی کهببیند عالمَ را توسط خداوند، های



 

ی را باعث تنبه بیشتر ماست)چون بد ،لاًی بلاها و مصائب، او پس همه

محسوس، مُنزجر می شویم( ثانیاً، توجه محسوس به چشممان آورده و 

به اشکالات خودمان کنیم) این بدی ها یا مشابهات آن ها در ما وجود 

دوری بیشتر و انزجار از بدی ها و گرایش به خوبی ها.  ،دارد(. ثالثاً

بلایی که بر سرِ ما آمده باعث می شود که ناخالصی های ما رابعاً، 

ما را تطهیر می  ،گرفته شود و تطهیر شویم. حتی با بلاهای دیگران نیز

، مصیبت زده ای را ببیند و ناراحت شود شخصِ ،که فرد کند) همین

مثلاً با دیدنِ کارِ خامساً،  ی گناهانش می شود(. همین ناراحتی، کفاره

وقتی عقلت می فهمد که مذهب خوب است، به این غلطِ فردِ مذهبی، 

نیز ممکن است باشد، خودت را در شما  ،این ناخالصیفکر بیافت که 

هد، عشقِ خودمان را به خداوند و سادساً، خداوند می خوا اصلاح کن.

به بزنیم. آیا واقعاً مذهبی هستیم یا  میزانِ مذهبی بودنمان را محک

 دنبال بهانه ای بوده ایم تا به دین، پشتِ پا بزنیم.

 
 

متنفر است  ،دی هااز ب ، در حالی کهببیند های عالمَ را توسط خداوند،

اینکه ما افراد را نمی توانیم ببخشیم به  کینه ندارد.،دارد اما فاصلهو 

ساله دارید که اهلِ  6-5بچه ی مثلاً شما یک  .خاطر دید غلط است

زدن است و هر کاری می کنید، متوجه نمی شود که این کار درست 

او را با بچه ای که از خودش قوی تر است و اهلِ زدن  ،پس نیست.

 ،هم هست، مواجه می کنید. او بچه ی شما را می زند. در این حال

 دیگری سطحِ دو بچه به حادثه نگاه کنیم؛ یک نفر ظالم و اگر در

. اما اگر بچه ی شما است و دیگری خوب ، یک نفر بدمظلوم است

بتواند از دیدِ شما نگاه کند و حادثه را درک کند، چه حسی نسبت به 

دیدِ او هم نسبت به حادثه و هم نسبت ؟ بچه ی بزرگتر پیدا می کند

به آن فرد، تغییر پیدا می کند. در عینِ حال که بچه ی بزرگتر، ظالم 

 در جایِ خودش عقوبت دارد. است و

، خود را اصلاح خداوند از طریقِ وسوسه ی شیطان نیز، می خواهد ما

اگر از دیدِ خداوند به حوادث نگاه کنیم، همه چیز  کنیم و برگردیم.

 .بیرون می آیدشیرین است. همه ی بلاها از دوئیت و بُعدِ از خداوند 

 و لازم. اگر رو به وحدت رفتید، تمامِ عالم، خیر می شود
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 فواید بلاها

، نازل می شود و نه به اندازه ی طاقت. طاقت وُسع بلاها به اندازه ی

مثلِ  یعنی؛ تمامِ توانمان را به کار ببندیم تا یک کاری را انجام بدهیم.

کیلو  02کیلویی، اما وُسع، یعنی مثلاً  022وزنه بردار، در برابر وزنه ی 

تکالیف هم براساسِ وُسع  را برداریم. در وسعت کار را انجام دهیم.

یعنی آنقدر خودمان را  است. منتها ما وُسعِ خودمان را پایین می آوریم.

ر توانی برای خسته می کنیم و به کارهای غیرِ لازم می پردازیم که دیگ

 یم)وُسعِ خودمان را خراب می کنیم(.انجامِ مواردِ لازم ندار

 نظامِ احسن

ظاهری  می کنیم، در واقع آن ها یک ظلمِاما این که ظالمان را لعن 

گرچه نظام، یک نظامِ حسن و بلکه احسن است  نه حقیقی. است

منتها بدی ها سرِ جای خودش است و باید نسبت به آن ها نهی از 

قضا و قدر توجیه کننده ی پستی هایی که خرابکاری  منکر داشت.

به دیدِ حقانی، همه چیز حق است اما وقتی آمدیم  می کنند نیست.

، یکی ظالم است و دیگری مظلوم. و باید با بدی در عالمَِ کثرات

 .مقابله کرد و یارِ مظلومان بود. قضا و قدر در سطحِ خودش هست

در نظامِ ربّانی،  پیدا می کند.اما در سطحِ کثرات، خوب و بد معنا 

ماموری شقی است و باید با او  شخصِ قاتل،ند اما حقّ همه مامورِ

 برخورد شود.

 به اندازه ی وُسع نه طاقت
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